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  چكيده
 ـ  و ه ومٍ ي لَكُ« اصل الهي   عربي،  به باور ابن   اقتـضاي  ) 29  /الـرحمن (» أنٍ في شَ

  تغيير و تبد  مي در صور كائنات دارد و چون حـق تعـالي خـلاق علـي               ل دائ ل و تحو
 افتقار ذاتي نسبت بـه او دارد، تجلـي الهـي پيوسـته و               دائماًالـدوام است و عـالم     

مخلوقات در هر لحظه فـاني      . گردد در صور كائنات ظاهر مي     ، و در هر آن    استدائـم  
گردد مانند آن   چون آنچه ظاهر مي   . گرددشوند و در لحظه بعد مثل آنها ظاهر مي        مي

 ـ لْب«:  بر محجوبين كه خداوند در حق آنها فرموده        ، امر چيزي است كه قبلاً بوده     م  ه
  . گرددمشتبه مي) 15 /ق(» ددي جلقٍن خَ مبسٍفي لَ

عربي اسـت و غالـب      ملاصدرا كه با تفكر فلسفي مأنوس و از طرفي شيفته ابن          
د كـشف و شـهود عرفـاني را بـا           كنداند، تلاش مي   وي را مطابق با شريعت مي      يآرا

كه بـا كـشف وشـهود       -را» خلق  مدام  «وي نظريه   . براهين عقلاني استحكام بخشد   
كند و لذا در مـوارد متعـددي بعـد از اثبـات              مسلم تلقي مي   -عارفانه حاصل شده  

د امثـال را بـه   عربـي در تجـد    حركت جوهري كه مختص عالم ماده است، قول ابـن         
  اما با وجود ايـن، در مـواردي نيـز          . كندوهري نقل مي  ـدي بر حركت ج   وان مؤي ـعن
  .شود، دلايلي اقامه كندكوشد بر خلق مدام كه شامل موجودات غير مادي نيز ميمي

 حركت جوهري، حركت حبي، فيض دائم، اشاعرهتجدد امثال،  :واژگان كليدي
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  مهدمق
  رفاني استترين مباحث عترين و جذابآفرينش مستمر يا خلق مدام يكي از مهم

مـسايلي ماننـد    . يابـد كه در پرتو آن بسياري از مسايل اساسي انسان تبيين جديدي مي           
 معاد و كيفيـت آن كـه از          و آفرينش وچگونگي آن، حدوث عالم، ربط حادث به قديم        

 ايـن مفهـوم     ،در ميان عارفـان مـسلمان      .اندقديم الايام انديشه آدميان را مشغول كرده      
  .گيردمورد استفاده قرار مي» د امثالتجد«يا » لق جديدخَ «بيشتر با تعبير قرآني

بسيار مورد استناد عارفان واقع     )15/ق(»ديد ج لقٍن خَ  م بسٍم في لَ  ل ه ب«آيه كريمه   
همـان  « تفسير ظاهري آيه ـ با توجه به عبارت قبل از آن ـ اين اسـت كـه    . شده است

  جسم انسان را مجـدداً     ،اند پس از مرگ   تو گونه كه خداوند در ابتدا انسان را آفريد، مي        
  ورد در شك و شبهه بـه سـر         ـران در اين م   ـ كاف . آن خلق كند   يزاـآوري اج  و با جمع  

را به معناي آفرينش دايم و مـستمر        » خلق جديد «ما در تفسير باطني، عارفان       ا ،»برندمي
 ـب«نيز آيه كريمه     و .1دانندمي  ـن نُ لـي اَ   ع رينَ قـاد  يل بم ونُ كُمثـالَ ل اَ د م فـي مـا     كُئَنـش
د امثـال   ل امثال يـا تجـد     كه عارفان به عنوان دليل يا تاييد بر تبد        ) 61/واقعه(»مونعلَلاتَ

  .باشداند،در تفسير ظاهري به معناي قدرت خداوند بر بازآفريني انسان ميآورده
تجربه روحاني صوفيان اسـت كـه    مبناي اصلي نظريه خلق مدام، ذوق و شهود، و        

در انديشه عرفـاني،    « به تعبير ايزوتسو  .  دين و مكتب خاصي ندارد     ،به عرفان اختصاص  
اي ايـده » خلق مـدام  «صرف نظر از اينكه به كدام دين تاريخي تعلق داشته باشد، ايده             

به هيچ وجه محصول تفكر فلسفي و يا ساخت         » خلق مدام «همه گير است و از اين رو        
 هاياي تجربي است كه يكي از جنبه       و ايده   بلكه بصيرتي زنده   ،و پرداخت فكري نبوده   

    ). 151: 1383ايزوتسو،(»كندحياتي آگاهي عرفاني را مستقيما منعكس مي
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 ،و همچنين ساير موجودات امكاني    عارفان اعتقاد دارند كه وجود و حيات انساني         
ل است و فيض هستي كه از مبدأ هستي بخـش            در تغيير و تبد    لحظه به لحظه  پيوسته و   

 ـم ا علَاَ و«يابد  شود و تغيير مي   رسد دم به دم نو مي     به ممكنات مي    ـ نَ  ـ   ه لَ م الَيس فـي الع
لْ اَ كونسنَّ و اَ  تهب ما ه بداً دائَ لب اَ قَتَو م 303-4 :3تا،    بيابن عربي،   (»حال الي    حالٍ نْماً م.( 

 ايـن  .رودآيد و دوباره از ظهور به بطون ميجهان هستي هر لحظه از بطون به ظهور مي       
حركـت  «و   شـود ناميـده مـي   » تجـدد امثـال   «يا  » خلق جديد  «،تغيير و تبديل در عالم    

  .2از توابع همين تجدد امثال است،  كه ملا صدرا آن را اثبات كرده نيز»جوهري
ثبات حركت جوهري در عالم طبيعت از شاهكارهاي فلسفي ملاصدرا محـسوب            ا
. يابندواسطه آن راه حل موجهي ميه شود كه بسياري از مشكلات فلسفي و كلامي ب     مي

 يعني متحرك همان حركـت      ؛مثلا اينكه جوهر جسماني در ذات خود در حركت است         
اينكه نفـس مجـرد انـسان از        و   كند مي حلاست، معضل فلسفي ربط متغير به ثابت را         

شود، ثنويت انسان از نفس و بدن كـه       حركت جوهري ماده حادث مي     ةواسطه  ماده و ب  
  .بردگشت از بين ميخود مشكلات متعدد فلسفي را موجب مي

هدف ما در اين مقاله تحليل نظريه خلـق مـدام در عرفـان و حكمـت متعاليـه و                    
هاي ديگري  نتايج اين دو نظريه پژوهش    اما  . بررسي ارتباط آن با حركت جوهري است      

 است كـه پيـشينه ايـن    شايسته، ورود به اصل بحث و به عنوان مقدمهقبل از  .طلبدمي
  .بررسي كنيمرا بطور اجمال بحث در فلسفه يوناني و كلام اشعري 

موجودات عالم   حركت و تغيير دردرك ادراكات آدميان، احساس ويكي از اولين 
وسيله متفكران متعدد به گونه هاي مختلفي تفسير و تبيـين شـده             ه  باين تغييرات   . است
در يونان باستان، هراكليتوس معتقد بود كـه هـستي عبـارت اسـت از تـلاش و                  . است

كشاكش پيوسته و جاويدان در ميان عوامل و جريانهاي متضاد ودگرگوني و تبديل آنها              
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توانند  يزهايي كه در آنند، نمي    هاي آن، جهان و چ     از نظر وي هستي و پديده     . به يكديگر 
 افلاطـون   كراليتـوس در رسـاله    . يك بار و براي هميشه ساخته و پرداخته شده باشـند          

همه چيز در گذر است، و هيچ چيز ثابت نيست و در            : گويد هراكليتوس مي «: خوانيم مي
در توان   دوبار نمي : گويد كند مي  اي در جريان تشبيه مي     حالي كه جهـان را به رودخانه     

فيلسوف ديگـر يونـاني، پارمينـدس    .  )Plato, Kratylos. 40 2A(» يك رود فرو رفت
دانست و اعتقـاد داشـت كـه         جنبش و دگرگوني ناپذير مي     هستي را يكپارچه، يكتا، بي    

 ـ               گي و فريبنـد   يآنچه ما از دگرگوني، تغيير و حركت در جهان مي يابيم، گـواه گمراه
  .3حواس ماست

 كوشيد  ،ه هراكليتوس و نيز اصول عقايد پارميندس بود       امپدولكس كه وارث فلسف   
وي نظـر پارمينـدس را در اينكـه هـستي           .  جمع كنـد   ،دو فلسفه  كه به طريقي بين اين    

رفي تجربه حـسي انـسان نـشان        ـپذيرد، اما از ط   دون دگرگوني است مي   ـيكپارچه و ب  
ن به آسـاني    توا چيزها زايش و مرگ دارند و نمي       ؛كه هستي در دگرگوني است     دهدمي

پاسخ پارميندس را پذيرفت كه همه اين حقايق، زائيده پندار و گمان آدميان است، زيرا               
حواس و گواهي آنها تنها راههايي است كه ما را با هستي بيرون از پيكـر محـدود مـا                    

امپدوكلس براي حل اين مسأله بعد از قائل شدن به          ). 368: 1375 ،شرف(دهد ميپيوند  
مرگ يعني تفرق و پراكندگي اين عناصر و حيات يعني          : گويدتي مي چهار عنصر در هس   

ق و  اساس هستي بـر حركـت عناصـر و اتـصال آنهـا و تفـرّ               . اتصال و پيوستگي آنها   
ميرنـد و در  يابند و بدين سان مـي پراكندگي آنهاست و موجودات بدين سان وجود مي      

 است  ت و آن نيروي حب    اينجا دو نيرو وجود دارد كه يكي مايه اتصال و پيوستگي اس           
 سـبب حيـات و      ق است و آن نيروي كين است كه نيـروي حـب           و ديگري سبب تفـرّ   

  .4قپيوستگي است و نيروي عناد و كين سبب مرگ و تفرّ
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 لوكيپوس و دموكريتوس كه بنيانگذار نظريه اتمي بودند، ؛دو فيلسوف ديگر يوناني
اند و از برخورد و اتصال مقادير       حركتاعتقاد داشتند كه اتمها در خلاء مطلق دائماً در          

اتمها در خلاء شناورند و     «از نظر ايشان    . آيدوجود مي ه   از آنها اجسام و كرات ب      يزياد
شـوند، تبـاهي روي     سازند، و چون پراكنده مي    آيند، پيدايش را مي   چون به هم گرد مي    

  .)Aristotle1982,A8,324b35(»دهدمي
  

  خلق مدام از ديدگاه اشاعره
كنند كه عرض در دو زمان در  جهان اسلام، اشاعره در بحث از اعراض بيان مي   در

: گويـد  جرجاني در شرح مواقف مـي      .»ينمانَبقي ز  لاي ضرَلعاَ «.مانديك حال باقي نمي   
مـانين،  بقـي ز   لاي  العـرض  نَّ الـي اَ   رهحققي الاشاع ن م  م هعوبتَ الاشعري و م   ب الشيخُ هذَ«
نهـا و   د يتقضي واحد م   جدلي التقضي و التَ   ي ع ل ه م ب هند ع هير باقي  غَ الاعراض جملتها فَ
تَيجد  دائماً در تصرم و     - از نظر اشعريان   -اعراض). 37 :5،  1370جرجاني،(»هثلَد آخر م 

بـر  . شوددوم و فرد مماثلش از مبدأ خلقت ايجاد مي        ـردي مع ـتجددند و به هر لحظه ف     
شـود از   نها راه ندارد و تغييري كه بر آنها عارض مـي          خلاف جواهر كه اين تجدد در آ      
» مـانين و اكثـرَ     ز باقيـة هـا   نَّجـسام اَ  حكـام الاَ  ن اَ م«. ناحيه تجدد و تبدل اعراض است     

  ).318 :1 ،1371،تفتازاني(
 ايـن اسـت     ، اشاعره به تجدد امثال در اعراض شد       اعتقاديكي از دلائلي كه باعث      

 كـه عـالم     استو اگر اعراض نيز ثابت باشد، لازم        كه از نظر ايشان جوهر ثابت است        
: گويـد تفتازاني در اين مورد مي    . هستي و بقاي ممكنات، مستغني از مبدأ آفرينش گردد        

 ـ  بقي ز  الاعـراض لاي  نَيئـاً م ن شَ تـكلمين اَ ب كثير مـن الم   هذَ« هـا علـي    لَل كُ مــانين ب
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 ـ هبارقاؤها ع بو    و الزمان عند الفلاسفة    كةالتقضي و التجدد كالحر    ـن التَ  ع  جد الامثـال   د
  ).180، انهم(»رِثؤَ الي المانِاجحتَن هنا يمض فَرَالعشروط بِقاء الجوهرم االله و بةباراد

شـود كـه    نتيجـه ايـن مـي     . حدوث، علت احتياج به خالق است      از نظر متكلمين،  
 ـ           ن گـونه دست خـدا    موجودات بعد از ايجاد، ديگر نيازي به خالق نداشته باشند و بدي

در اعـراض معتقـد   » د امثـال دتج ـ« اشاعره براي رفع اين اشكال بـه    . بسته خواهد شد  
 ـ    ب الس نّاَهم قالوا بِ  نُّاَك ل لي ذل بوا ا هماذَنَّا« . شدند ـ ب المحوج الـي الم  ؤثر هالحـدوث   و 

 همانند  -اشاعره). 38 :5،  1370جرجاني،  (»  الصانع نِه ع  بقائَ م حالَ  العالَ هم استغناء زمفلَ
تـشكيل  ) اتم ها (=  لايتجزي   ياجزا  معتقدند كه عالم از جواهر بسيط يا       -دموكريتوس

همچنان كه اعراض بـدون جـواهر       ( وجودي جز به اعراض ندارند     ،شده است و جواهر   
اند، بطوري كه اگـر معـدوم شـوند،         اعراض عالم در حال تغيير و تبدل      ). قوامي ندارند 

 در ايـن بحـث بـه    - چنان كه خواهيم ديـد - ابن عربي.5اهند شدجواهر نيز معدوم خو  
  .شدت متأثر از اشاعره است

  
   و تجدد امثال در عرفانمدامخلق 

وي . 6توسط عين القضات همداني ابداع شـد      » خلق مدام « ايده   ،در عرفان اسلامي  
» نعسخت و ممت« فهم اين مطلب را براي عقل ، با بيان چند مثال» الحقايقةزبد«دركتاب 

عارفان به ديده معرفت در نخستين نگاه و بي نيـاز از تكلـف و               «داند و معتقد است     مي
 هر موجودي ةاز نظر عين القضا). 128: 1385 ،ةعين القضا(»كنندزحمت،آن را درك مي

 تنها بر اسـاس     ،روشن شدن يك معدوم توسط نور وجود      .  معدوم است  »في حد نفسه  «
ايـن   و پـذير اسـت    ي وجود امكان  يمعدوم و منبع غا   فعليت يافتن نسبتي خاص بين آن       
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به عبارت ديگر   . نسبت وجودي در هر لحظه با لحظه پيشين و پسين خود متفاوت است            
  : چنين استةمثال عين القضا. شودكل عالم در جريان وجود خود هر لحظه نو مي

بدان كه روشن شدن زمين به نور آفتاب، نسبت مخصوصي ميان زمين و آسـمان               «
طلبد كه اگر آن نسبت از ميان رفت، استعداد زمين براي پذيرش نور خورشيد هم               ا مي ر

يابـد و بـه      پذيرش هم ادامه مي    ،اگر اين نسبت ميان آن دو ادامه يافت       . روداز ميان مي  
برند كه پرتو هـر  كوته فكران گمان مي ...اندازه دوام آن قبول، اين اشراق هم دوام دارد 

ين پرتو موجود در دمي است كه پيش يا پس از آن بوده است، و             موجود در هر دمي، ع    
 بلكه پرتو موجود در هـر       ؛نگرند، نادرست است  آن نزد اهل معرفت كه به نور خدا مي        

هـا، بـه    هاي موجـود در آن دم     كند و نسبت  دم، نسبت موجود در همان دم را اقتضا مي        
  .7)126-7: انهم(» غير يكديگرند،ضرورت

 بقاي مداوم يك چيز، امـر موهـومي اسـت كـه             ،ةالقضا زديدگاه عين     بنابراين ا 
 مـثلا   – چهار شخص    ،مانند اينكه آدم احمقي   .  و كوته فكران بدان اعتقاد دارند      نفايضع
 را مشاهده كرده و متوجه شده است كه از لحاظ انسان بودن             - خالد و بكر   ، عمرو ،زيد

ترديدي نيست كـه    . مه يك نفر هستند   اند و به اين نتيجه رسيده است كه اينها ه         يكسان
ولي حتي كساني كه از عقل كامل برخوردارند هـم          . همه به حماقت او خواهند خنديد     

  ).127: انهم(دهنددرست همين اشتباه را در رابطه با وجود جهان انجام مي
بـراي بيـان ذوق و شـهود        » جلـي  في التَّ  كرارلا ت  « ة قاعد ةعين القضا قبل از   البته  

 ـ  ] قُالح[لي  جتَلاي«ابو طالب مكي بيان كرده است كه        . بداع شده بود  عارف ا  ةورفـي ص 
رَم   تين و لا صدر تجلي تكرار نيست،    «:گويدجامي در معناي اين سخن مي     . 8»نين لاثَ هور

هـرگز در يك آينـه بـه يك صـورت دو بــار روي ننمايـد و در دو آينــه بـه يـك            
ايـن اسـت كـه      » لاتكرار في التجلي  «مفاد قاعده   ). 56تا،    بيجامي،  (»صورت پيدا نيايد  
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شود، امري بـديع    گر مي آنچه از جانب حق تعالي براي عارف سالك در هر لحظه جلوه           
و نوظهور بوده و تنوع تجليـات و انـوار بـه نحوي است كه بـه هـيچ وجـه فـيض و                   

ي محـض   شود و اقتضاي فياض و جواد علي الاطلاق و غن         تجلي تكراري مشاهده نمي   
 /الـرحمن (» أنٍ في شَو هومٍ يلَكُ« بودن حق تعالي نيز همين است كه به مفادآيه شريفه     

هر لحظه فيض جديد و اثر و بركت نوين در قالب تجليـات ذاتـي و اعمــالي و                  ) 29
از نظر عـارفــان متقلـب و دگرگـون         » قلب«وجـه تسميه   . افعـالي بـه عـارف برسد   
 يعني شهود اين    -داني كه بر اين شهود     «:ات حق تعالي است   شدن آن، تحت انوار تجلي    

 ن كانَمل« » كه را اطلاع دهند؟-معني كه محبوب در هر آينه هر لحظه روي ديگر نمايد    
بي جامي،  (» يعني آن را كه صاحب دل شده باشد، به تقلب دل خود در احوال              »لب قَ هلَ
  ).59 :تا

كراري در كار نيست و هر تجلي، امري        در تجليات و ظهورات متعدد حق تعالي، ت       
» خلق جديد «اثر اين قاعده در عالم عبارت است از         . »لاتكرار في التجلي   «؛جديد است 

  . كه يكي از مسائل عمده عرفان ابن عربي است
»م الحسي و الكَ    في العالَ  نّا  ـ  ون الثابت ا  ـ   سـتحالات م  ـ ع الانفـاس، لك  ها دركَن لاتُ

الابصارة خاصلام في الكَالّ و لاالحواس او في الح صلِعني اَه اَلّ و اصل ذلك كُ ...ركات 
حول الالهـي فـي      التَ وه و ه  دمغير الاصل الذي ي   تَلافها، ل و خ ها اَ ثل الي م  ةن صور ر م غيالتَ

لَ االله كُ  ما كانَ لَ فَ ...ورالص ي  قليبِ كان تَ  و في شأنِ  وم ه   العالم الذي ه  ةورو ص  ب  هذا القال
الي حالٍ  ن حالٍ م  علي اَ  طّبت العالم قَ  ع الانفاس، فلايثُ   م حالٍ ي  االله ماناً فرداً لانّ زِ ةد واح 

       ة واحد لي حالِ خلاق علي الدوام، و لو بقي العالم ع ـ مانين لا تصف بالغَ    ز  ن االله، و   ني ع
  ).198-9: 3 تا، بي ابن عربي،(» جديدلقٍن خَ مبسٍلكن الناس في لَ
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اقتضاي تغييـر و تبـدل و تحـول         ) 29 /الرحمن(» يوم هو في شأن   كل  «اصل الهي   
 ـ( دائمي در صور كائنات دارد و چون حق تعالي خلاق علـي الــدوام         )208 :2 ،انهم

   نسبت به او دارد، تجلي الهـي پيوسـته          )همان(است و عـالم عـلي الدوام افتقار ذاتي        
مخلوقات در هر لحظـه     . رددگ بـاشد و در هر آن در صور كائنات ظاهر مي          و دائـم مي  

  گـردد   گردد و چون آنچـه ظـاهر مـي         شوند و در لحظه بعد مثل آنها ظاهر مي         فاني مي 
  م ل ه ب«: مانند آن چيزي است كه قبلاً بوده بر محجوبين كه خداوند در حق آنها فرموده              

انـسان بـه دليـل موهبـت علمـي           «:گردد مشتبه مي ) 15 /ق(»  جديد لقٍن خَ بس م في لَ 
  توانـد   او مـي  . تواند احساسي حقيقي و زنده نسبت بـه خلـق جديـد داشـته باشـد                مي

اين احساس را هم در برون و هم در درون، يعني هم در جـسم و هـم در ذهـن خـود      
  يابد كه در هر لحظـه       شود و انسان در مي     بيابد و اين با كسب معرفت به نفس ميسر مي         

   تغييـر اسـت بـا ايـن حـال مـردم              در حـال   ،بدون توقف و تا زماني كه زنـده اسـت         
ــادي ــد      ع ــز از رون ــود ني ــا خ ــاط ب ــي در ارتب ــد «حت ــق جدي ــد» خل   »ناآگاهن

)Izutsu, Sufism and Taoism, pp.205-206(.  
وجود . عربي، جدايي ميان حق و مخلوقات اعتباري محض است         بيني ابن  در جهان 

تنـاهي از   در هــر لحظـه در تعـدادي نام        ) حــق (= واحد است و ايـن وجـود واحد     
  ). 452 :3، بي تا ابن عربي،(كند صورتها تجلي مي

در نتيجه خلق جديد، ما دائماً با صورتهاي مشابه مواجهيم، منتهي از ميان هر دو               («
اين دو در نزد كسي كـه آنهـا را شـبيه            . يكي با ديگري متفاوت است    ) صورت متشابه 

 ،ليكن صاحب تحقيق  . غايرندمت) در حقيقت ( در حالي كه با هم       ؛ شبيه هستند  ،شناسد مي
داند كه به    داند و مي    الهي را مي   يبيند، همانطور كه مدلول اسما      كثرت را مي   ،در واحد 

لـذا در تجلـي،     .  الهي و كثرت آنها، آنها يك عين هـستند         يرغم اختلاف حقايق اسما   
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 چنانكه در حد هر صورتي هيولا مأخوذ اسـت،          ،كثرتي مشهود در عين واحد قرار دارد      
ن به رغم كثرت صورتها و اختلاف آنها، ايشان جملگي به يك جـوهر كـه كمـال                  ليك

  ).124-5 :1400ابن عربي، (»گـردنـد  باز مي،همان هيولاي ايشان است
»  الوجـود  همـا شـمت رائح ـ     «:ممكنات يا اعيان ثابته دائماً در عدم ثابـت هـستند          

لحظه دائمـاً ايجـاد     و دوام ظهور آنها در حس مقتضي اين است كه در هر             ) 86:همان(
وام لانـه   لـي الـد   وجد الامثـال ع    ي قُوالح« زيرا آنها فاني و معدوم دائمي هستند         ،شوند

  الخالق علي الد وام والم   مكنات في حال عدلقَ ةها مهيا م  3،  تـا عربي، بي ابن(»ودبول الوج: 
  : و به قول شبستري).452

 هميشه فـيض و فـضل حـق تعـالي         
  لـاد و تكميـود ايجـانب بـاز آن ج

  يـدر تجلـود انـان خـود از شـب  
  وز اين جانب بود هر لحظه تبديل

  )95: 1371شبستري،(
دهد كه اعيـان ثابتـه نيـز ماننـد          كاشاني در شرح فصوص اين نكته را توضيح مي        

 اعيان ثابته همانند نور چراغي كه در هر لحظه          .ندا»خلق جديد « عيني در معرض     ياشيا
شوند و آنگـاه ظـاهر       سپس غايب مي   ، در علم الهي ظاهر شده     ،روشن و خاموش شود   

فيض وجودي و نفس رحمان همـانند آبي كـه در رودخـانه جـاري است،             «:گردندمي
تعينـات وجـود حـق نيـز بـه          . شوند اين عـالم روان بوده و نو مي       يمستمراً در اشيـا  

بنابر اين در هـر     . شونددائماً در هر لحظه تجديد مي     ) الهي(صورت اعيان ثابته در علم      
  اي را رها كند در جاي ديگر تعين وجود بعدي آن را در             ن وجود عين ثابته   كجا كه تعي

 در جايي و غيبـت آن       .آن چيزي نيست مگر ظهور عيني كه در علم الهي است          . يابدمي
و جهان غيب يك چيز     ) الهي( در حالي كه اين عين خود تا ابد در علم            ،در جاي ديگر  

  ).237 :1395كاشاني، (» واهد ماندباقي خ
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آورده شـدن تخـت     «عربي داستان قرآنـي     ، ابن الحكمفصوصدر فص سليماني از     
خلـق  « بلكه آن را در پرتو نظريه        ،داند را، انتقال از مكاني به مكان ديگر نمي        »ملكه سبا 

  : دهدچنين توضيح مي» جديد
 بلكه آن در پرتـو نظريـه      . ستبه اعتقاد ما انتقال در زمان واحد قابل رخ دادن ني          «

يابد مگر آن كس    در نمي   به نحوي كه هيچ كس آن را       ،ايجاد اعدام بود و  » خلق جديد «
 ـ ب« به او عطا شده و اين همان سخن خداي تعالي است كه           » شناخت آن «كه   م فـي   ل ه
در ( بيننـد آنچـه را  گذرد مگر آنكـه مـي  بر ايشان زماني نمي   « .»دـ جدي قٍـن خل بس م لَ

 ذكـر كـرديم،    كه ما  گونه باشد واگـر اين امر همان   . »اندببيننده آن بوده  ) تراي قبل هلحظ
در نـزد    )يـافتنش (خود عين زمان وجـود      ) اول(جاي   از) عرش بلقيس ( زمان عدم آن  

هيچ كس داراي اين    . اين خود به دليل تجديد خلق با انفاس بوده است          سليمان بوده و  
نفس  هر در كه او  ندارد خودش به اين امرشعور    مورد دربلكه انسان   . اندازه علم نيست  

  ).155، 1400ابن عربي ،(»يابدنيست شده ودوباره هستي مي
 اعدام و ايجادي دركار است كه از آگاهي انـسان محجـوب              لحظه بنابراين در هر  

است كه موجب   » نفس رحماني «اساس اين تجدد امثال، فيضان وجود يا همان         . ماندمي
: همچنانكه جريان تنفس در انسان دو مرحلـه دارد        . شود الهي مي  وم اسماي فعاليت مدا 

مرحله بسط كه خروج و ظهور نفس است، و مرحله قبض كـه بازگـشت آن بـه درون                   
ظهـور  » الظـاهر «دن از تجلي اسم     ـه بسط و آشكار ش    ـم نيز در مرحل   ـآدمي است، عال  

به اصل خـويش بـاز      » لباطنا«ي اسم   ـدن با تجل  ـيابد، و در حالت قبض و نهان ش       مي
  :گويدشيخ شبستري مي. گردد، بدون آنكه فاصله زماني ميان اين دو مرحله باشدمي

  جهان خلق و امر از يك نفس شد       كه هم آن دم كه آمد باز پس شد
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از يـك نفـس     ) عالم ماده و عالم مجردات    (عالم خلق و عالم امر     يعني هردو عالم،  
 :3 لاهيجـي، (حق است در مجـالي كثـرات ظهـور يافتـه          رحماني كه عبارت از تجلي      

1371 .(  
را تـا    )سوفسطائيان (9دو گروه اشاعره و حسبانيه    » خلق جديد «عربي در بحث     ابن

. نمايـد داند، اما هر كـدام را در يـك نكتـه تخطئـه مـي              حدي به اين امر مهم نائل مي      
 ـ     « :گويندسوفيستهاي مكتب حسبانيه مي    اپي موجـود بـاقي     ـهيچ چيز براي دو لحظه پي

. »كندماند و همه چيز در اين دنيـا، چـه جوهر و چه عرض، در هر لحظه تغيير مي                نمي
حقيقت . ند كه به لحاظ مصداقي هيچ حقيقتي وجود ندارد        نكايشان از اينجا استنتاج مي    

 كه تو آنها را به صورت معيني         چرا كه جز تغيير مستمر اشيا      ؛داردفقط در حكم وجود     
حسبانيه به  «: گويدعربي مي  ابن. كني چيز ديگري وجود ندارد    درك مي   حاضر در لحظه 

، دچار خطـا شـدند      )و در اينجا درست گفتند    (رغم آنكه قائل به تبدل همه عالم شدند         
چرا كه به واحد بودن عين جوهري كه اين صورتها را پذيرفته و اين صورتها بدون آن                 

شدند به درجه تحقيـق     ايشان قائل به اين نيز مي     اگر  .  نرسيدند ،نه موجودند و نه معقول    
حسبانيه به بخشي از حقيقت يعنـي در        ). 125 :1400 عربي، ابن(» گشتنددر امر فائز مي   

مجموع عالم دست يافتند اما از بخش مهمتر مسأله غافل شدند و نفهميدند كه حقيقـت                
انـد   و گمان برده   )470-1 :1361جندي،(ام اين تغييرات وجود دارد      احدي ثابتي در تم   

  : به تعبير جامي.برداشت ذهني افراد است كه اين تنها
  در گذر استـم خيالي انـخبر است       گويد عال سوفسطائي كه از خرد بي

  گر استال است، ولي       پيوسته در او حقيقتي جلوهـه خيـم همـآري عال
  )  466: 1379جامي،(
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حتي آنچه به اصطـلاح جـوهر نــاميده       (گي  اما اشعريان در نيافتند كه عالم جمل      «
اي از اعراض است و لذا در هر زمان در حال تبدل يافتن است چـرا                مجموعه) شودمي

  ). 126-125 :1400عربي،  ابن(»ماندكه عرض در دو زمان باقي نمي
 به عدم بقاي اعراض عالم در دو لحظه و خلق جديـد در              - چنانكه ديديم  -اشاعره

از نظر اشاعره، قابل شناخت نيست    ) اتمها(ذات جواهر فرد    . اندل شده حيطه اعراض قائ  
هر عرض  . شود شناخته شدني هستند   و تنها در ارتباط با اعراضي كه بر آنها حادث مي          

شـود و بـه وسـيله       براي يك لحظه در يك محل، ظاهر شده و در لحظه بعد ناپديد مي             
ي بر نظريه اشاعره دارد اين است كه عرباشكالي كه ابن  . گرددعرض ديگر جايگزين مي   

تمام عـالم، صـفت و      .  نيستند »تجليات متعدد حق  « اعراض چيزي جز     ندانستند كه آنها  
لـذا  .  حقيقي يعني حق تعالي و فيض منبسط و وجه اوسـت           10عرض و شأني از جوهر    

اي از اعراض كه پديـدار و ناپديـد         دچار تناقض شدند، يعني معتقد شدند كه مجموعه       
 تشكيل دهنـده اشيـا هستند كه قائم       ،كشدگردند و هيچگاه بقايشان به دو لحظه نمي       مي

  .به خود بوده و براي زماني طولاني وجود دارند
ايشان هنگـامي كـه شـي       . شود ظاهر مي  ،در ارائه تعريف اشيا   ) خطاي اشعريان («

. اضاي از اعـر   كنند اين تعريف متشكل خواهد بـود از مجموعـه         خاصي را تعريف مي   
همين اعراض در تعـريف هستند كـه عين ايـن جـوهر و حقيقت آن را كـه قـائم بـه                  

 حاصل ،تواند باشداز آنجا كه عرض خود قائم به نفس نمي. دهندخود است تشكيل مي
آن است كه از آنچه كه خود قائم به خود نيست چيزي كه قائم به خود اسـت پديـدار                    

 در زمان بلكه در چند زمـان        ، زمان باقي نتواند ماند     بنابر اين آنچه در دو     .گرديده است 
اينــان  . شــود باقي مانده و آنچه  كه قائم بـه نفس نتـواند بود، قـائم بـه نـفس مـي               
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ايـشان همـان كـساني    . اعتقاد دارند ) امر متناقضي (داننـد كـه به چه     نمـي) اشعريـان(
  ).125-6 :1400عربي، ابن (بس قرار دارند هستند كه در باره خلق جديد در لَ

غييـر اسـت،    تعربي، هرچيز در اين جهان بطور مدام در حـال            بنابراين، از نظر ابن   
 تغيير يابنده، چيزي قرار دارد كه از ازل تا ابـد            يليكن در وراي اين جريان مداوم اشيا      

  :و به تعبير مولوي) Izutsu, T. Sufism and Taoeism, p. 215(ماند تغيير نايافته مي
  انـدر ايـن معـني بيـامـد هـل اتي    ود عـرض بـودنـد تـا   ـه عالم خـلجم

   ايـن صـورهـا از چـه زايـد از فكر   د از صـور   ــها از چـه زايــاين عرض
                                   ون شاهست و صورتها رسل ـ عقل چ اين جهان يك فكرت است از عقل كل     

  )978-976مثنوي، دفتر دوم، بيت                                                        (
  :گويد عبدالرحمن جامي نيز در اين معني مي

  دهـده و آينــر او رونــواج بــ   ام   ده    ــده نه افزاينـريست نه كاهنــبح
  ان بلكه دو آن پايندهـود دو زمــ     نب   ت عالم چو عبارت از همين امواج اس

  ) 465: 1379جامي، (
كند كه وجـود تنهـا ذاتـي حـق          مطلب را چنين بيان مي    » اعجاز البيان «قونوي در   

تعالي است و هر ممكني با قطع نظر از ربطش به حق تعالي ملازم عدم و محكـوم بـه                    
 به امداد وجودي حق تعـالي        بنابر اين عالم در بقاي خود جز       .باشدحكم معدوميت مي  

متكي نيست و اين امداد وجودي بدون انقطاع و فترت بايد به عـالم برسـد و الا اگـر                    
گردد و ايـن     واحده معـدوم و فـاني مي     هاين امداد منقطع شود، عـالم دفع      العيني   هطرف

  ).35 :تابيقونوي، (كنندتعبير مي» خلق جديد«امدادات متواصل حق تعالي را به 
   العين           عــدم گـردد و لايبـقي زمـانيـنهن كل است و در هر طرفجها
  گـر بـاره شـود پيــدا جهــانـي           بـه هـر لحظـه زميـن و آسـمانيد
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  درو حشر و نشير استـبه هر ساعت جوان و كهنه پير است           به هر دم ان
                                    آن لحـظـه كـه مـي ميرد بزايد درو چيـزي دو سـاعـت مي نپـايد           در 

  )94: 1371شبستري، (
  خلق مدام در حكمت متعاليه

يكي از موارد بارز جمع ميان قرآن و عرفـان و برهـان كـه از شـعارهاي مـشهور                 
ملاصدرا با اثبات   . باشدحكمت متعاليه است، بحث از خلق مدام و حركت جوهري مي          

طبيعت، حدوث زماني عالم    . حركت جوهري تحول عظيمي در تفكر فلسفي ايجاد كرد        
حدوث جسماني نفس انسان، معاد جسماني انسان، حل معضل ربط حادث به قـديم از               

» خلـق مـدام   «ريشه اصلي حركت جـوهري      . جمله نتايج متعدد حركت جوهري است     
  .است

 اما ملاصدرا كه    ؛عربي فراتر از فهم عقل فلسفي است        نيست كه عرفان ابن    ترديدي
 وي را مطابق بـا      يعربي است و غالب آرا     ابن ةنوس و از طرفي شيفت    أبا تفكر فلسفي م   

كند كشف و شهود عرفاني را با بـراهين عقلانـي اسـتحكام             داند، تلاش مي  شريعت مي 
  . بخشد

 مـسلم   -كه با كشف وشهود عارفانه حاصل شده      -را» خلق  مدام   «ةملاصدرا نظري 
در را  ربي  ع كند و لذا در موارد متعددي بعد از اثبات حركت جوهري، قول ابن            تلقي مي 

ؤيـد مـا     ممـا ي   و«: مـثلا . كنـد ييدي بر حركت جوهري نقل مي     أتجدد امثال به عنوان ت    
في الفتوحات  ... الشيخ العربي  ولِ قُ ذكرناه  : ـ كُ فـالوجود     دنيـا    علـي الـدوامِ    تحـرك ه م لَ
ــ ــن . 11)27 رســاله الحــدوث،؛113: 3، 1990ملاصــدرا، (»هرَو آخ ــا وجــود اي ــا ب   ام

  كوشد دلائلي بر تجدد امثال اقامه كند كه به چند مـورد آن اشـاره               يواردي نيز م  ـدر م 
  : كنيممي
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يكي از دلائل ملاصدرا بر نظريه خلق مدام، اثبات فيض دائم حق تعالي بـر                -الف
  زائل في كـلِ     متبدلُ ، والعالم  دائمٍ  باقٍ االلهِندن ع  م فالفيض...«: اساس حدوث عالم است   

حنّين و اما باي  جمع ميان حكمت و شريعت، نتيجه). 328: 7، انهم(»د الامثالتوارِ بِقاؤه
تواند دليلي بـر قـدم       فيض دائم حق تعالي مي    . گيرد است كه ملاصدرا از اين بحث مي      

عالم باشد، چنانكه فيلسوفان مشائي بدان معتقدند، اما در شريعت بر حدوث عالم تاكيد              
  .فيض بواسطه تجدد امثال استجمع ميان اين دو، دوام . و تصريح شده است

 فقر وجودي ،يكي از مباحث مهم حكمت متعاليه كه دلائلي نيزبرآن اقامه شده -ب
عين فقر و تعلـق     ) ماسوي االله (از نظر ملاصدرا ممكنات   ). 300: 2،  انهم(ممكنات است 

به خداوند هستند وچون ذاتشان عين احتياج و فقر است، دائما و مـستمرا نيازمنـد بـه                  
كل يـوم هـو فـي       «جود و فيض حق تعالي دائمي است و آيه           . غني مي باشند   خداوند

زيرا شئون حق تعالي همان افعال وتجليات     . تائيدي بر اين مدعاست   ) 29/الرحمن(»شان
  ).283-4: 7، انهم( اوستياسما

 كه از مراتـب الهـي و شـئون          - ملاصدرا قديم و دائمي بودن عقول مجرد را        -پ
 منافي با حدوث عالم و تغيير دائمي جميع ممكنـات           -ستندصمدي و سرادقات نوري ه    

 ولـذا از    -انـد عقول مجرد از جهت ذات خود از لوازم احديت و شئون الهي           . داندنمي
 ـ          -انداين جهت ثابت   تـدريج  ه  اما از جهت علت واقع شدن براي موجودات مادي كه ب

  .ندشوند، دائما حادث و متجدد، و زير سيطره خلق جديد هستصادر مي
 ـ   ه و الشئون الالهي   ه ذاتها من لوازم الاحدي    يثن ح م ...ه القادس العقولُ« و هي لوام ع 

وره، و اَعالي و تجليات نُ   جهه تَ وما متُن حيث نسبها الي ما ينها علـي التـدريج و   صدر ع
ـ ه العل  لانّ ة متجدد ةالجه من هذه    ههي حادث  من خلق جديد فَ    التجديد  فـي   ع المعلـولِ   م 

  ).256: 7، انهم(» بتجددهادتجد يةمحال فلاه لَةعل ما هي هود من جهالوج
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با اين بيان يكي از مشكلات فلسفي بحث خلق مدام درحكمت متعاليـه راه حلـي                
اند و هيچ گونـه       فعليت محض  ،آن مشكل اين است كه عقول مجرد      . يابد قابل قبول مي  

توانند تغيير و تجددي داشته باشـند،   يقوه و امكان استعدادي در آنها راه ندارد و لذا نم      
معلـول عـالم عقـل اسـت و از           از طرفي عالم طبيعت كه دائم در تجدد و تبدل است،          

باشد و لذا عقول مجرد كـه علـت عـالم             معيت علت و معلول مي     ،اصول مسلم فلسفي  
  . بايد داراي تجدد و تبدل باشند،طبيعت هستند

در عالم طبيعـت و اسـتفاده از قاعـده          در واقع ملاصدرا با اثبات حركت جوهري        
حـاج  . كنـد  فلسفي عدم انفكاك معلول از علت، خلق مدام را در عالم عقول اثبات مي             

ملاهادي سبزواري نيز تجدد امثال در لوح محفوظ را از اين جهت كه در عالم طبيعـت              
  ).322: بي تا سبزواري،(كند حركت جوهري وجود دارد، تبيين مي

 آن را   يضعي از اسفار وجود خارجي را متضمن عـدم، بقـا            ملاصدرا در مو    -ت
  .  داندواسطه تجدد امثال ميه محفوظ به تجدد و زوال، و استمرار آن را ب

 هرفـان و ذا بـصير      و الع  ور الكشف نُذا قلب منور بِ   ! يها المناظر المعترض   اَ و كنت لَ«
 ه بحجب الاغشي  هبغير محتج   و الاكوان ل شاهجميع الموجود  دت التي فـي الارض و      ات 
عـراضــاً احيـاء عـالمينَ      عقولاً كانت او نفـوسـاً او صـوراً او اجسـاماً او اَ          السموات 
 الوجـود   هت متحد  اذا كانَ  ها فان هذه الصفات    وجودات تريدين، لكن علي تفاو    م قادرينَ

 فه و ضع  وجود ال ه لشد هها و شوبها تابع   هاو خلوص ه و نقص  ا و كمالُ  هعفَكانت شدتها و ضَ   
 الجسمية اذا حقق الامر فـي نحـو وجودهـا           هه فالماد ه و شوب  ه و نقصه و خلوص    و كمالُ 

    ضّتَالخارجي ظهر ان وجودها مم ن للع       ـ  دم، و ظهورها مندمج فـي الخفـاء  ضورها ، و ح
  » ثالِ الامبط بتواردنضَها م، واستمرارد و الزوالِدها منحفظ بالتج، و بقاؤُهيبمتحصل بالغَ

  ).233 :7، 1990ملاصدرا، (
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بر مبناي تشكيك در حقيقت وجود، موجـودات داراي مراتـب شـدت و ضـعف                
 ماده جسماني است كه وجـودش متـضمن عـدم،     ،ترين مرتبه وجودي  هستند و ضعيف  

ظهورش همراه باخفا، حضورش همنشين غيبت و بقائش محفوظ بـا تجـدد و زوال، و                
 باقي  - از نظر صدر المتألهين    -فيض حق تعالي  . ل است واسطه توارد امثا  ه  استمرارش ب 

و دائم است و عالم در هر آني متبدل و زائل است و بقائش بواسطه توارد امثال اسـت                   
  ).328 :7، انهم(

بودند، اما  معتقد  » تجدد امثال «چنانكه ديديم اشاعره و عارفان هر يك به طريقي به           
 به هيچ قسم از تجـدد امثـال معتقـد           -12ي به جز نظام بصر    -فيلسوفان مشائي و معتزله   

كـم،  « تنها در چهار مقولـه       -بسلع و لَ   بر سبيل خَ   -فيلسوفان مشائي حركت را   . نيستند
امـا  . 13داننـد دانند و حركت در مقوله جوهر را محال مي         جاري مي  »كيف، اين و وضع   

ه معروف بـوده    ملاصدرا با الهام از قاعده تجدد امثال كه از دير باز مابين عرفا و صوفي              
ملاصدرا حركت را ذاتـي     . كند، حركت جوهري را اثبات مي     )14 :1375همايي،  (است

لـبس  «يعني جواهر مادي دائماً در ذات خود متحركند و بر سبيل            . داندجواهر مادي مي  
. كننـد استكمال پيدا مي  ) كون و فساد  (»خلع و لبس  «و نه ) كون بعد الكون  (= » بعد لبس 

و لذا در مجردات محض ) 129 :3، 1990ملاصدرا، (ه فعل استحركت خروج از قوه ب    
از نظر فيلسوفان هر حركتـي احتيـاج بـه          . كه عين فعليت هستند، حركت وجود ندارد      

 حركت جوهـري را مــحال      ،و لذا فيلسوفان مشاء   ) 426 :1،  انهم(موضوع ثابت دارد    
يـا  » مـاده اولـي  «اما ملاصدرا موضوع حركت جـوهري را    ). 85-6 :3،  انهم(دانند  مي

كه دليلي بر اين مطلب است كه حركت جـوهري تنهـا            ) 69 :3،  انهم(داندمي» هيولي«
  ). 322 :2، 1413سبزواري، (متعلق به ماديات است و در عالم مجردات راهي ندارد
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. داننـد  حركت جوهري و تجدد امثال را يك حقيقت مي         ملاصدرابعضي از پيروان    
  :اين بيت از مثنوي را) درر الفوائد(شرح منظومه سبزواريبر اش در تعليقه» آملي«مثلاً 

  )1144، 1مثنوي، (خبر از نو شدن اندر بقا   بي   شود دنيا و ما      هر نفس نو مي
 از  328ملـي در كلمـه       و حـسن زاده آ    . 14كندبر معناي حركت جوهري حمل مي     

 امـا علامـه طباطبـائي در        .15پردازد به تفصيل به بيان اين مطلب مي       »هزار و يك كلمه   «
 در مبـحث كيفيت انتقـال تخت بلقيس، پس از بيان چند توجيه و داوري              تفسير الميزان 

را از جملـه وجـوهي كـه پـشتوانه عقلـي            فصوص  عربي در    ابن در مورد آنها، توجيه   
باشد كه در فلسفه محال بودن   زيرا مستـلزم تتـالي آنـات مي؛دارد ندارند، محسوب مي

رسـد كـه علامـه طباطبـائي        به نظر مي  ). 371: 15،  تابيي،  يطباطبا( شده است  آن ثابت 
 امـا   ،دانـد قابل دفاع مي  » حركت جوهري «در ماديات را تنها با ارجاع به        » تجدد امثال «

  .دانندغالب محققين، تجدد امثال را اعم از حركت جوهري مي
عربـي  ابـن ) مدامخلق  (= با اين حال ميان حركت جوهري ملاصدرا و تجدد امثال         

  : كنيمتفاوتهائي وجود دارد كه به چند مورد آن اشاره مي
نفس وجود است، اما موضوع حركت جوهري به عقيده         » تجدد امثال « موضوع   -1

  . ملاصدرا هيولي يا ماده است كه به صورت جوهري متحصل شده باشد
، و حتـي     تجدد امثال شامل همه عالم وجود است، اعم از مـجردات و ماديات            -2

گيـرد، امـا حركـت       بنابر عباراتي كه از كاشاني نقل كرديم اعيان ثابته را نيز در بر مـي              
. جوهري به اعتقاد ملاصدرا و پيروانش در عالم مجردات و مفارقات از ماده راه نـدارد               

  . چرا كه حالت منتظره در آن عالم وجود ندارد و سراسر همه فعليت است
مل جواهر و اعراض هـر دو مـي شـود، امـا حركـت                تجدد امثال مستقيماً شا    -3

  ). 67 :3اسفار، (گيرد و اعراض تابع جواهرند جوهري مستقيماً به جواهر تعلق مي
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 مطابق عقيده حركت جوهري وجود طبيعت كه موضوع حركت است دو اعتبار -4
پـس بـه اعتبـار و       .  ديگر اعتبار آنكه تجدد اسـت      ؛يكي اعتبار اينكه وجود است    : دارد
حظه جنبه وجودش مجعول است، اما به لحاظ جنبه تجددش مجعول نيست چرا كه              ملا

تجدد و سيلان، ذاتي طبيعت جوهري است و از قواعد مسلم فلسفي است كه امر ذاتي                
امـا  . شـود  محتاج علت نيست و به همين سبب متعلق جعل تركيبي تأليفي نيز واقع نمي            

 بيش نيست كه همان وجود نفسي است        در تجدد امثال موضوع و متعلق تجدد، يك امر        
   ).15-16 :1375همائي، (كه آن هم متعلق جعل بسيط است نه جعل تأليفي و تركيبي

در پايان اشاره به اين نكته لازم است كه حركت جوهري كه مختص عـالم مـاده                 
كه يكـي   » حركت حبي «شود، نبايد با    است و تجدد امثال كه شامل همه ماسوي االله مي         

شـامل همـه عـوالم و       » حركت حبي «. اصطلاحات عارفان است مشتبه گردند    ديگر از   
گردد و آن جريان تجلي ناشي از حب ظهور و اظهار            حضرات حتي اسماي الهي نيز مي     

  . است كه در همه اسماي الهي و همه اركان عالم ساري است
  

  نتيجه گيري
 حـق   در مـورد  . در عرفان و حكمت متعاليه، حركت در هـستي اصـالت دارد            .1

اسناد حركـت بـه خداونـد بـه         . رودبه كار مي  » حركت حبي «تعالي اصطلاح   
 اعـم از مجـرد و       -مورد كائنات  در. معناي ايجاد تدريجي و اظهار كمال است      

بـه كـار    » خلق جديـد  «و يا   » الـتبدل امث «يا  » دد امثال ـتج« اصطلاح   -اديـم
وجـب آفـرينش    طلبند و فيض دائم حـق م       الهي دائما مظهر مي    ياسما. رودمي

را اثبـات  » حركـت جـوهري  «در مورد عالم طبيعت، ملاصدرا       گرددمستمر مي 
  .كرده است
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، مقـصودشان اعـراض عـالم       »مانينقي ز  لايب العرض«متكلمان اشعري معتقدند     .2
ابن عربي نيز اين قاعده را      . طبيعت است كه موضوع آنها جوهر جسماني است       

جـوهر و   : موجـودات عـالم اسـت      اما مقصود وي از عرض، تمـام         ؛پذيردمي
نفـس  «موضوع اين اعراض و تنها جوهر عـالم هـستي           . عرض، مجرد و مادي   

 .است» رحماني

توان آن را خلق مدام در عالم       ملاصدرا علاوه بر اثبات حركت جوهري كه مي        .3
بـا پـذيرش    . كوشد بر تجدد امثال نيز دلائل عقلي اقامه كنـد         طبيعت ناميد، مي  

  .از استحكام برخوردارنددر اين خصوص ، دلائل وي مباني فلسفي ملاصدرا
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  ها  نوشت پي
 بسِم في لَ  ل ه ب«بدان كه مفسران برآنند كه البته در آيت         « :گويد لاهيجي در شرح گلشن راز مي     . 1

فرماينـد كـه     وعرفا و ارباب تاويل مـي     . بعث شك است وخلق جديد،    لبس،»  جديد ن خلقِ م
 ـ     »في لبس من خلق جديد    « هـر   سـبب امكانيـت، در  ه  اشارت بدان است كه جميع ممكنات ب

پوشـند و بـه امـداد        گردند و به تجدد فيض رحماني لباس وجود مـي           نيست مي  ،طرفه العين 
گردند واز غايت سـرعت انقـضا و تجـدد، ايـشان             وجودي در صورت خلق جديد ظاهر مي      

هـم بـه    » لـبس «ابراين واژه عربي    بن). 432:1371لاهيجي،( يابند انعدام و ايجاد دايمي در نمي     
عارفان اين كلمه را در معناي      . است) مثلا لباس ( معناي شك و شبهه، و هم به معناي پوشيدن        

  .دوم بكار مي برند
در نشريه جاويدان خرد، سال سوم، شـماره اول،         » تجدد امثال و حركت جوهري    « همايي،.ك.ر .2

  .1356بهار
، ترجمه شرف الـدين خراسـاني در نخـستين فيلـسوفان            8قطعه  » راه حقيقت « پارميندس، شعر  .3

  .279يونان، ص 
، به ترجمه دكتر شرف الدين خراساني، در نخـستين          20طعه  ق» در باره طبيعت  « امپدوكلس، شعر  .4

  .348فيلسوفان يونان،ص
   .39، ص »التصوفيةمن اين استقي محيي الدين بن العربي فلسفته «عفيفي،  .5
ولـي   .القـضات ابـداع شـد    سط عـين وايده خلق مدام بلاشك ت« :گويد ره ميايزوتسو در اين با . 6

عين القضات براي اشاره به ايـن ايـده از آيـه قرآنـي            . اصطلاح خلق جديد به او تعلق ندارد      
اين ابن عربي بود كه با تفسيري كاملا اصيل از آيه قرآني كـه ايـن عبـارت                  . كند استفاده نمي 

ح را ابداع كرد تا در تحولات بعدي فلسفه عرفاني بـه كـار   كند، اين اصطلا  خاص را بيان مي   
  .رود

ومن استعان من العقلاء في فهم هذا الفـصل بنورالـسراج،       « :گويد مي  در مثالي ديگر   ةعين القضا  .7
فان الصبيان يظنون ان نورالسراج،     . الذي يتجدد له في كل نفس وجود آخر، سهل عليه ادراكه          

والعلماء يعلمون قطعا انه في كل نفـس        . اج واحد،هو شيء واحد   الذي يرونه مشتعلا علي منه    
 ،ةعـين القـضا   (»خري،ِ وهذا مقتضي نظرالعارف في كـل موجـود سـوي االله           تتجدد له صوره اُ   

1379 :62.(  
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ما تجلـي، قـط،   -سبحانه -ان االله« :كند  اين قول را چنين بيان ميهابن عربي در الفتوحات المكي   . 8
، 190-191 :4چاپ عثمان يحيـي،     (»، مرتين ةد واح ة و لافي صور   لشخصين، ة واحد ةفي صور 
  )77 :2، تا بيابو طالب مكي، . ك.و نيز ر

از نظـر   و به معناي ظن بردن، يا اعتقـاد يـافتن اسـت،             » حسب«مشتق است از    » حسبانيه« كلمه .9
در نتيجـه ايـن     . است و نـه در ذات خـود         حقيقت ، در گمان اشخاص    فقط  حقيقت حسبانيه،

عفيفـي،  ( اشخاص است كه حقيقت را پديد آورده و حقيقت خود وجود خارجي ندارد         تخيلِ
  ) .153 :تعليقات بر فصوص الحكم

جوهر در عرفان ابن عربي عبارت است از موجود متبوع كه ظهور ذات حق تعالي اسـت، در                   .10
 .ك.ر(. مقابل عرض كه موجود تابع و مظهر صفات حق تعالي و حاجـب ذات او مـي باشـد      

جوهر در اصطلاح عرفاني تعـين مطلـق        «و به تعبيرآيةاالله جوادي آملي       ).75: 1375قيصري،  
شود و در قبال آن عـرض      الهي واحد مستقل است كه فيض منبسط و نفس رحماني ناميده مي           

 يابنـد  است واعراض تعينات خاصه الهي هستند كه به وساطت آن تعـين مطلـق ظهـور مـي                 
  ).561: 2  از 4بخش  :1376جوادي آملي، (

حاج ملاهادي سبزواري نيز در منظومه حكمت وشرح آن تجدد امثـال را بـه عنـوان يكـي از          . 11
  :دلائل حركت جوهري بيان كرده است

  رـي جوهـر فـود جوهـري       اذ الوجـا ناصـال كونـدد الامثـتج
كه دائما متجـدد     -آيد، زيرا وجود   به كمك من مي   » تجدد امثال «در اثبات حركت جوهري     « :يعني

» باشـد   در جوهر همان جوهر اسـت، همچنانكـه در عـرض نيـز همـان عـرض مـي                   -است
  ). 251:تا سبزواري، بي(

ذهب النظام الي ان الاجسام متجـدده       « :نظام بصري تجدد امثال را در جواهر نيز پذيرفته است          .12
  )155: 1371، هحسن زاد() 447: 1370جرجاني، ( »آنافĤنا كالاعراض

  .170-157 :1366ابن سينا، : ك.ر. 13
: الآملي، محمد تقي، درر الفوائد، تعليقة علي شرح المنظومة للسبزواري، قم، اسمائيليان، بي تا              .14

443.  
   .166-136 :3 : 1364حسن زاده آملي، : ك.ر .15
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  منابع 
،  للـسبزواري  مةدرر الفوائد، تعليقة علي شرح المنظو      ،)بي تا (آملي، محمد تقي،     -

  .اسمائيليان، مق
  . نشر نوتهران، ، ترجمه محمد علي فروغي،فنون سماع طبيعي، )1366(ابن سينا،  -
  دارصادر،بيروت، ، الفتوحات المكيه، )بي تا(ابن عربي، محي الدين،  -
، همراه بـا تعليقـات ابـو العـلاء          فصوص الحكم  ،)ق1400(  ــــــــــــــ -

  .دار الكتب العربي ،بيروتعفيفي، 
 ـ في معا  قوت القلوب  ،)تا بي (محمدبن ابوالحسن،  بوطالب مكي، ا -  ، المحبـوب  ةمل

  .هالمطبعه الميمنم ،مصر
، ترجمـه مهـدي سررشـته       وجود و زمان   آفرينش،،  )1383 (ايزوتسو،توشيهيكو، -

  .تهران، مهرانديشداري، 
  .منشورات الشريف الرضيقم، ، شرح المقاصد ،)1371(تفتازاني،  -
تهـران،  ، بـه كوشـش حامـد ربـاني،          معاتل ال اشعة ،)بي تا (ن،  جامي، عبدالرحم  -

  .گنجينه
تهـران، نـشر ميـراث       ،بهارستان و رسـائل جـامي     ،  )1379 (، ــــــــــــــ -

  .مكتوب
  .منشورات الشريف الرضيقم،  ،شرح مواقف ،)1370(جرجاني،  -
شش سيد جلال الـدين  ، به كوشرح فصوص الحكم، )1361(جندي، مؤيدالدين،    -

 .نا آشتياني، مشهد، بي

مركـز  قـم،    شرح حكمت متعاليه،     ؛رحيق مختوم  ،)1376 (جوادي آملي، عبداالله،   -
  .نشر اسراء
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  .اميركبيرتهران،  ،نفسالعيون مسائل ، )1371( سن،ح  حسن زاده آملي،-
  . تهران،نشرفرهنگي رجا،هزار و يك كلمه ،)1364 (،ــــــــــــ -
  .، دارالعلم)جا بي(، المنظومهشرح  ،)بي تا (ملاهادي، سبزواري، -
تهران، ، با تعليقات حسن زاده آملي،       شرح المنظومه ،  )ق1413 (،ــــــــــــ -

  .نشرناب
، به اهتمـام صـمد      مجموعه آثار شيخ شبستري    ،)1371 ( شيخ محمود،  شبستري، -

  .تهران، طهوريموحد، 
تهران، كتابهاي   ،نينخستين فيلسوفان يونا   ،)1375 (الدين خراساني،  شرف شرف، -

  .جيبي
  .قم، اسماعيليان،  الميزانتفسير، )اتبي ( محمد حسين، طباطبائي، -
در » العربـي فلـسفته التـصوفية      الـدين بـن    من اين استقي محي    «،)1969 (عفيفي، -

  .قاهره، المكتبه العربيهالكتاب التذكاري، 
تهـران،  عـسيران،    عفيف   ، به كوشش   الحقايق ةزبد،  )1379 ( همداني، ةعين القضا  -

  .مركز نشر دانشگاهي
، ترجمـه دكتـر قاسـم       دفاعيـات و گزيـده حقـايق       ،)1385 (،ـــــــــــــ -

  .ريمنوچهتهران،  انصاري،
  .بيدارقم، ، اعجاز البيان في تفسير القرآن، )تابي(قونوي، صدرالدين محمد،  -
تهران،  ، به كوشش جلال الدين آشتياني،     شرح فصوص الحكم   ،)1375(قيصري،   -

  .علمي و فرهنگي
  نا، قاهره، بي ،شرح فصوص الحكم، )1395(كاشاني، عبدالرزاق،  -
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، بـه   الاعجاز في شـرح گلـشن راز       مفاتيح،  )1371 (الدين محمد،  شمس لاهيجي، -
  .تهران، زواركوشش محمدرضا برزگر خالقي و عفت كرباسي، 

تعالية فـي الاسـفار     الحكمة الم  ،)م1990( ،صدر الدين محمد شيرازي    ملاصدرا، -
  .تراث العربيال دار احياء، بيروت، العقلية الاربعة

  .امير كبيرتهران، ، به كوشش نيكلسون، مثنوي معنوي، )1363(مولوي،  -
، در نـشريه    »تجـدد امثـال و جركـت جـوهري        « ،)2536(جلال الـدين،   همائي، -

  .تهران، انجمن فلسفه ايرانجاويدان خرد، سال سوم، شماره اول، 
تهـران،  ، چـاپ دوم،     دو رسـاله در فلـسفه اسـلامي       ،  )1375(،  ــــــــــــ -

  .اه علوم انساني و مطالعات فرهنگيپژوهشگ
  .تهران، موسسه نشر هماچاپ ششم،  ،مولوي نامه، )1366(  ــــــــــــ،-
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